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ارکستر ملي و جنجال رهبر میهمان

گــروه هنر: خبر رهبر میهمان ارکســتر ملي ایران  �
بــا انتقاد تنــد خبرگزاري هــا به خبري پرســروصدا 
تبدیــل شــد. روز سه شــنبه، روابط عمومــی بنیــاد 
رودکــی در خبری اعلام کرد که ارکســتر ملی ایران، 
قطعه «نی نــوا»، اثر جاودانه حســین علیزاده را به 
رهبــری مهدی وجدانــی اجرا می کنــد. اگرچه خبر 
روابط عمومی با اغراق بر ســابقه رهبری ارکســتر و 
آهنگ ســازی مهدی وجدانــی تأکید کــرده بود، اما  
فارس با تیتــر «وقتی یک رهبر درجــه پنج با روابط 
خاص به ارکســتر ملی ایران می رســد/ شورای فنی 
ارکســتر باید پاسخ گو باشــد» دســت به انتشار این 
خبــر زد. فارس در این خبر کــه معاونت امور هنری 
را خطــاب قــرار داده بود، اعلام کــرد: «هنوز دلایل 
این انتخاب از سوی شــورای فنی ارکستر ملی ایران 
و همچنین مدیرعامل بنیاد رودکی مشــخص نشده 
اســت و معلوم نیســت که مســئولان چــرا چوب 
حراج به  این ارکســتر پرافتخار زده انــد و رهبری آن 
را به آســانی و درحالی که بســیاری از استادان بزرگ 
موســیقی ایران هنوز در قید حیات هســتند، به یک 
موزیســین درجه پنج که تنها رزومه ای دانشــجویی 
دارد، داده اند». این خبرگزاری در ادامه  انتقاد دیگری 
را مطــرح کرد: «البته  این اولین باری نیســت که   این 
شــخص از روابطش در معاونت هنری به نفع خود 
اســتفاده می کند؛ او از زمان حضــورش در معاونت 
هنری، دو دوره به عنوان مدیر روابط عمومی جشنواره 
موسیقی فجر و همچنین جشنواره موسیقی نواحی 
بوده اســت». همچنین تسنیم با اشاره به نام رهبران 
باســابقه ای ماننــد فرهــاد فخرالدینــی و فریدون 
شــهبازیان به کارنامــه رهبر میهمان ارکســتر ملی 
این طور اشــاره کرد: «وجدانی در کارنامه اش رهبری 
ارکستر «نوای صلح» را دارد که آن هم به چند اجرا 
محدود می شود. کیفیت اجراهای وجدانی هم هرگز 
مورد توجه اهالی موســیقی قرار نگرفته است». در 
خبر روابط عمومی، از تأیید حســین علیزاده برای این 
اجرا یاد شــده است، اما تســنیم این تأیید را این گونه 
تعبیــر می کند: «علیزاده به  ایــن قطعه نگاهی ملی 
دارد و هرگز مانع اجرای قطعه  «نی نوا» حتی ازسوي 
ارکســترهای کوچک هم نشده اســت. ذکر این نکته 
هم لازم اســت که اجازه  اجرای این قطعه از ســوی 
حسین علیزاده هرگز به منزله  حمایت این آهنگ ساز 
بــزرگ از هیچ رهبر ارکســتری نیســت». اگرچه در 
خبر ارسالی روابط عمومی اشــاره ای به مجری گری 
وجدانی نشده، اما تســنیم آن را این گونه طرح کرده 
اســت: «مهدی وجدانی عــلاوه بر رهبری ارکســتر 
«نوای صلح»، در کارنامه اش سابقه مجری گری هم 
دارد. آخرین مراســمی که او مســئولیت اجرایش را 
به همراه یکی از مجریان زن برعهده داشــت، مراسم 
اختتامیه دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در 
کرمان بود. مهدی وجدانی در بخشــی از این مراسم 
و زمانــی که می خواســت علــی مرادخانی، معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی را روی 
صحنه دعوت کند، این بیــت را خطاب به او خواند: 
همه عمر بر ندارم ســر از این خمار مستی/ که هنوز 
من نبودم کــه تو در دلم نشســتی». خبرگزاری ایلنا 
نوشــت: «ســابقه رهبری مهدی وجدانی به رهبری 
ارکستر نوای صلح بازمی گردد. هنوز مشخص نیست 
انتخاب مهدی وجدانی برای رهبر میهمان ارکســتر 
ملی ایــران بر چه اساســی صورت گرفته اســت». 
همچنین این خبرگزاری به ســابقه درخشان ارکستر 
ملی در ســال های گذشته اشاره کرده است: «ارکستر 
ملــی ایران را پیش تر موزیســین هایی چــون فرهاد 
فخرالدینی، فریدون شهبازیان و بردیا کیارس رهبری 
کرده اند». ارکســتر ملی ایران در برنامه جدید خود، 

۲۸ مهر در تالار وحدت روی صحنه می رود. 

زیر آسمان فیروزه اي

از صوراسرافیل تا قند خون

در تاریخ آمده است که در دوران مشروطیت اگرچه  �
روزنامه های زیادی در دفاع از آزادی و مشروطه منتشر 
شدند، اما «قانون» (که در لندن چاپ می شد) و «اختر» 
(که در اســتانبول) تندوتیزتر بودند، اما هیچ کدامشان 
به پای «صوراســرافیل» و «چرندوپرند»های دهخدا 
نمی رســید که در وســط همین پایتخت و بیخ گوش 
شاه قجری چاپ می شــد؛ و همین بودنش در داخل 
مملکت بود که در تاریخ، شــرفی برای صوراسرافیل 
قائل می شوند که آن نشــریه های به طبع رسیده آن ور 
آب هیچ گاه به دست نیاوردند. برخی می گویند تاریخ 
تکرار نمی شود و برخی می گویند تاریخ تکرار مکررات 
است و در این میان می گویند که مارکس گفته است: 
«تاریخ دوبار تکرار می شود: بار اول به صورت تراژدی 
و بــار دوم به صــورت کمدی و قهرمانــان این تاریخ 
دوبار زائیده می شــوند: یک بار در قامت یک اسطوره و 
بار دوم به شــکل یک دلقک....». این را داشته باشید، 
یک ســر هم برویم ینگه دنیا. همه می دانیم که بعد 
از انقلاب کوبا و روی کارآمدن دولت کاســترو، عده ای 
از کوبایی های مخالف کاســترو بــه آمریکا مهاجرت 
کردند و ســاکن میامی شــدند و ترجیح دادند از آنجا 
مخالفت یا مبارزه خود را علیه کاســترو ادامه دهند، 
اما درواقــع افتادند در دام سیاســت های ضدکوبایی 
آمریکایی های پنتاگون نشین و عملا شدند عاملان ترور 
و قاچاق مواد مخدر؛ یعنی به جای اینکه ضدکاســترو 
باشــند، ضدکشورشــان شــدند. ایــن را هم گوشــه 
ذهنتــان قرار دهیــد و یک نگاهی بکنیم به مشــکل 
تعطیلــی کارخانه های مملکتمان و بلایی که رانت و 
رانت خواری بر ســر اقتصاد و تولید ما آورده اســت و 
مشکلات کارگری و اعتراضات کارگری در داخل کشور. 
هرازگاهــی اخبــاری از اعتصاب یا تحصــن بی کاران 
و آســیب دیده ها از دســت این رانت خــواران اقتصاد 
فلج کن می شنویم. اینکه موفق به اعتصاب می شوند 
یا نمی شوند مهم نیست، مهم این است که خبرش اگر 
در رسانه های خارجی بیاید، بیشتر دهان به دهان نقل 
می شــود و خیلی از فعالان اجتماعی داخل و خارج 
از آن حرف می زنند، ولــی وقتی در دل تهران، همین 
نزدیــک گــوش وزارت کار و دفتر ریاســت جمهوری، 
نمایشی در مورد مشکل تعطیلی کارخانه ها و مشکل 
کارگران و بی کاری روی صحنه می رود، متأسفانه  این 
فعالان اجتماعی اصلا درگیر نمی شوند. صوراسرافیل 
را در کوچه وبــازار دست به دســت می کردنــد، امــا 
نمایش شــریف و دیدنی «قند خون»، به نویســندگی 
و کارگردانــی لیلی عاج و بازی های تحســین برانگیز 
الهام شــعبانی، ارســطو خوش رزم و پریــا وزیری را 
آنان که باید ببینند تاکنون ندیده اند. یا باید قبول کنیم 
که تاریخ تکرار نمی شــود یا به حرف مارکس تأســی 
کنیم... . امیــدوارم که ما به عنــوان مخاطبان اصلی 
ایــن نمایــش خدای نکــرده به زعم مارکــس دلقک 
نشــده باشــیم. نمایش شــرافتمندانه «قند خون» را 
دیدم. نمایــش، روایت مشــکلات اجتماعــی مردم 
حاشیه نشــین و کارگران یک کارخانه تعطیل شده در 
ورامین اســت. نمایش روایت زمان حال است؛ همین 
الان. نه شعار می دهد و نه می خواهد بگوید «کارگران 
جهان متحد شوید». اگر صوراسرافیل و مارکس زنان 
را از یاد برده بودنــد، در نمایش «قند خون» این زنان 
هســتند که تاریخ را رقم می زنند؛ با عشق به زندگی. 
با تلاش برای تغییر. با نفریــن و دعا. با کار در خانه و 
نه در کارخانه. با شکســتن کله قندهایی که به عنوان 
دســتمزد به کارگران بی کارشــده داده اند و فروختن 
آنهــا و تهیه نان و غــذا و دارو. با رســیدن به تحلیل 
ساده ای برای بقا: ول کردن و آمدن به تهران تا در فلان 
پردیس سینمایی به شستن دستشویی بانوان بپردازند 
و ۸۰۰ هزارتومــان در مــاه حقوق بگیرنــد و احیانا با 
مهناز افشــار عکس. کوهســتان (کارگر بی کارشــده 
کارخانــه قند با بازی ارســطو خــوش رزم) به پروانه 
(همســرش با بازی الهام شــعبانی) می گوید: «شما 
زن ها عقــل ندارید!»، ولی کدام عقــل؟ بله زنان این 
طبقه به حاشــیه رانده اجتماعی، عقل رانت خواران و 
نان بــران و اقتصادفلج کنان را ندارند وگرنه از آب کره 
می گرفتند. جالب آنکه نمایش «قند خون» همین قدر 
شــعار را که من در این یادداشت نوشتم ندارد. آن قدر 
واقع بینانه اســت که باورشــان می کنی؛ باور می کنی 
وقتــی که پروانه عکس مهناز افشــار را در موبایلش 
به کوهســتان نشــان می دهد. لیلی عــاج، کارگردان 
ایــن نمایــش، در مصاحبه هایش به تفصیــل درباره 
چگونگی پردازش این ســوژه صحبت کرده است. به 
او پیشنهاد کرده اند این نمایش را در جنوب شهر روی 
صحنه ببرد تا مخاطب آن یعنی مثلا کارگران، ببینند، 
اما به نظر من این اشــتباهی بزرگ است. مخاطب این 
نمایش دانشــجویان، فعالان اجتماعی و نویسندگان 
و هنرمنــدان هســتند. نمایش «قند خــون» به اندازه 
دیدنش اســت؛ درست یک ســاعت. نه نفست را بند 
می آورد، نه بغضی را که در گلو داری به اشک تبدیل 
می کند. طنازی های پروانــه هرازچند گاهی لبخند به 
لبت مــی آورد و تلخی را کم می کند. اگرچه شــیرین 
(خواهر مطلقه کوهســتان که با آنها زندگی می کند، 
با بازی پریــا وزیری) در خواب پدرش را دیده اســت 
که می رقصــد و باور دارد که هروقت پدر در خواب او 
می رقصد خبر از بلایی است که سر می رسد، چراکه در 
سفره خالی آنها فقط رقصیدن پدر بود که شیرین بود، 
اما سرآخر خواهر و برادر با هم می رقصند که رقص در 

بسیاری از قوم ها و روستاهای ما نشانه زندگی است. 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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 لیلى فرهادپور

 ۱۹  میلیارد تومان برای ۲جشنواره 
هفتــه گذشــته خبرگزاری ایلنــا به نقل از ســامانه 
«دسترســی آزاد بــه اطلاعــات» رقم جالبــی را درباره 
هزینه های جشــنواره فیلــم فجر اعلام کــرد. طبق این 
گزارش، بودجه و هزینه ســی وپنجمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر در بخش ملــی بیش از ۱۱ میلیارد تومان و در 
بخش جهانی بیش از هشت  میلیارد تومان بوده است. 

 براساس اطلاعات ارائه شده در این سامانه، رقم دقیق 
بودجه و هزینه ســی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر در 
بخش ملی ۱۱۶/۷۱۴/۹۹۹/۷۳۲ ریال، معادل ۱۱میلیارد 
و ۶۷۱  میلیون و ۴۹۹ هزارو ۹۷۳ تومان و هزینه و بودجه 
سی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر در بخش جهانی نیز 
۸۴/۲۵۷/۱۳۹/۴۳۷ ریال، معادل هشــت میلیارد و ٤۲٥  

میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۴۳ تومان بوده است»
پس از رسانه ای شدن این ارقام، محمد حیدری، دبیر 
سی وپنجمین جشــنواره ملی فیلم فجر، در گفت وگو با 
«شرق»، ضمن تأیید ارقام ارائه شده در بخش ملی، ارائه 
اطلاعات دقیق تر را به روابط عمومی ســازمان سینمایی 

واگذار کرد. 
 روابط عمومی سازمان سینمایی هم در پاسخ به این 
سؤال که «شائبه گم شــدن ۹  میلیارد تومان در برگزاری 
این دو جشــنواره چقدر صحت دارد»، چنین پاسخ داد: 
«واقعیت این اســت که در دولت هیچ بودجه ای نه گم 
می شــود و نه می تواند گم شــود. دلیلش هم این است 
که همه هزینه ها در «کتاب قانون بودجه» به طور شفاف 
درج می شود و «دیوان محاسبات» بر جزئیات و چگونگی 
هزینه ها اشــراف کامل دارد. بنابراین علنی شــدن چنین 
ارقام و اعدادی باید مورد استقبال قرار گیرد، چون سازمان 
ســینمایی در مجموعه دولت با شفاف سازی کردن، اولا 
می خواهــد مردم از هزینه هــا آگاه شــوند و دوم اینکه 
چنین آگاه ســازی ای درباره جریان های فرهنگی – هنری 

می تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد.
 جلیل اکبری صحت درباره میزان بودجه و هزینه های 
این دو جشــنواره مهم دولتی عنوان کرد: «بنابراین ارقام 
ارائه شــده در همیــن چارچوب قابل بررســی اســت». 
مشــاور رئیس سازمان ســینمایی در برابر این پرسش که 
«در مواردی میزان هزینه ها از بودجه در نظر گرفته شــده 
فراتر مــی رود و در این صــورت آیا تمهیداتــی در کتاب 
بودجه لحاظ شــده است»، گفت: «به طور مثال گاهی در 
جشــنواره ها شاهد هستیم فلان سالن برای دیدن فیلمی 

برای اصحــاب رســانه در نظر گرفته 
می شــود که قطعا عملی شدن چنین 
مســئله ای بدون هزینه نیست و البته 
در بودجــه جاری هــم در نظر گرفته 
نشــده کــه در این گونه مــوارد چنین 
هزینه کردهایی باز هم در شــکل های 
مختلف در کتاب قانون بودجه در نظر 
گرفته شــده که بعدا جزء هزینه های 

جشنواره به مسئولان ذی ربط ارائه می شود». در این مدت 
بســیاری از اهالی ســینما در ارتباط با بودجه اعلام شده 
برای برگــزاری بخش ملی و بین الملل جشــنواره فیلم 
فجر، واکنش نشــان داده اند. مهدی کرم پــور، کارگردان، 
در گفت وگو با بانی فیلم درباره هزینه های صرف شده در 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر و مقایسه با جشنواره های 
معتبر دنیا گفت: «درحال حاضر اعلام شده که هشت ونیم 
 میلیارد تومان صرف بخش بین الملل شده است، اما چه 
دستاوردی برای ســینمای ایران داشته است؟ ... جز این 
اســت که پول خرج کرده و هزینه کردیــم؟ ... اصلا این 
هزینه فقط در پردیس کوچک «چارســو» اتفاق می افتد 
و عــده ای خیلی خاص آنجا می آیند و قالیچه، پســته و 
پول می دهند تــا از میان آنها بــرای مقاصد فردی برای 
جشــنواره های دیگر داور انتخاب شــود! این شــیوه های 

قدیمی که مثل بــاج دادن و خریداری چیزهایی اســت، 
بیشتر صرف مصارف فردی می شــود، نه سینمای ایران، 
اصــلا نمی دانــم امکان این وجــود دارد کــه این میزان 
هزینه را بتــوان در این پردیس کوچک صــرف کنیم؟ ... 
جشــنواره ای به وسعت جشــنواره  ونیز با یک چهارم این 
بودجه برگزار می شــود و بزرگ ترین ســلبریتی های دنیا 
را با بهترین وســایل حمل ونقل در هتل های پنج ســتاره 
می آورنــد، از آنها پذیرایی می شــود و تا حد بســیاری در 

سینمای جهان و ایتالیا شناخته شده است».
در جشنواره های جهانی چه خبر  است؟ 

عمده جشنواره ها در سراســر دنیا با پشتیبانی یک 
نهاد یا مؤسســه برگزار می شــود و بخشی از هزینه ها 
از وزارت فرهنــگ کشــور تأمیــن می شــود و معمولا 
از طریــق حضــور اسپانســرها و همچنیــن تبلیغات، 

جشــنواره ها شــروع به کار می کنند.  همان طور که در 
جدول مطلب حاضر می بینید، جشــنواره تورنتو از ۴۰ 
میلیون دلاری که هزینه برگزاری جشــنواره می شــود، 
۲۰  میلیــون از فــروش بلیت، ۱۳  میلیون اسپانســر و 
هفت میلیــون از طریق فعالیت های انسان دوســتانه 
تأمین می شــود. جشــنواره رینــدس در ازای یک ونیم 
میلیون دلاری که صرف برگزاری اش می شود، یک ونیم  
میلیون دلار درآمد دارد و یا جشنواره فیلم سیدنی که 
پنج  میلیون دلار هزینه برگزاری آن اســت، دو میلیون 
دلار آن از ســوی دولت تأمین می شــود. از ۲۴ میلیون 
یورو بودجه ســالانه جشنواره فیلم برلین، ۷٫۱  میلیون 
یــورو آن به وســیله دولــت تأمین می شــود. از ۲۱٫۷  
میلیون دلار بودجه جشــنواره فیلم کن، نیمی از آن را 
شرکای جشنواره و نیمی دیگر را دولت تأمین می کند. 
جشــنواره ونیز به عنوان اولین جشنواره مهم سینمایی 
جهان هرسال با بودجه معادل ۱۲  میلیون یورو برگزار 
می شــود، هفت میلیون یورو از هزینه هایش را دولت 
تأمین می کند و بقیه این بودجه که مبلغ قابل توجهی 
است از سوی اسپانسرهای خصوصی تأمین می شود. 
شرکت اتومبیل سازی ایتالیایی مازراتی اسپانسر اصلی 
جشنواره ونیز است. اما جشنواره فیلم رم یک جشنواره 
کامــلا خصوصی اســت کــه بودجه برگــزاری آن ۱۰  
میلیون یورو برآورد شده است، ۵۰ درصد از هزینه های 
خــود را از طریق ســرمایه گذارهای خصوصی به ویژه 
بانک هــا و ۵۰ درصد دیگر آن را از جانب مؤسســات 
دولتی بالاخص شــهر رم تهیه  می کنــد. با همه اینها، 
مسئله بودجه همیشه جزء چالش های جشنواره های 
جهانی بوده اســت. سال ۲۰۰۵ روبرتو بنینی، فیلم ساز 
سرشــناس ایتالیایی، از تصمیم دولت این کشور برای 
کاهش بودجه جشــنواره فیلم ونیز به شــدت انتقاد و 
نگرانی خود را از احتمال تعطیلی جشــنواره در آینده 
نه چندان دور اعلام کرد. بنینی آن زمان در مصاحبه ای 
گفتــه بــود: «در ایتالیا وقتی پای صــرف زمان، پول و 
انــرژی به صورت عملی به میــان می آید، روزبه روز از 
ارزش و اعتبار فرهنگ کاســته می شــود. ما در اینجا 
استعدادهای بسیار زیادی داریم که باید به آنها برسیم 
و بسیار ناراحت کننده است که به دلیل نداشتن بودجه 
کافی این اتفاق هرگز نمی افتد». همان سال سخنگوی 
جشــنواره ونیز دراین باره گفت: «اگــر کاهش بودجه 
عملی شــود و هیــچ جایگزینی هم بــرای جبران آن 
در نظر گرفته نشــود، جشنواره فیلم 
ونیز در معرض خطر جدی تعطیلی 
اســت. ما خودمان را آمــاده انجام 
بیشــتری در دوره های  برنامه هــای 
آینده ونیز کــرده بودیم، اما نه با این 

میزان بودجه».
منابــع: کلــر دوبین الیــوت گروو 

(مؤسس ریندنس) استیون فالوز

سه شنبه های  نشر «نگاه»
مؤسســه  � هنر:  گروه 

هــر  نــگاه  انتشــارات 
یکــی  آثــار  سه شــنبه 
با  را  از مؤلفــان خــود 
۲۱درصــدی  تخفیــف 
عرضه  مخاطبــان  بــه 

می کند. سه شــنبه ای که گذشــت، آثار غلامحسین 
ســاعدی از طریق ســایت این انتشارات عرضه شد. 
از این به بعد هشــتگ #سه شنبه های _نشر _نگاه در 
فضای مجازی برای اطلاع رســانی این برنامه به کار 
گرفته می شود و هر هفته، نام و آثار یکی از مؤلفان 
از این طریق منتشــر خواهد شــد تا علاقه مندان از 
فرصــت دریافت تخفیــف ۲۱ درصــدی برخوردار 
شــوند. علاقه منــدان می توانند هر سه شــنبه، آثار 
مؤلف انتخاب شــده را هم به صورت الکترونیکی و 
از طریق سایت انتشارات و هم به صورت حضوری 
در دفتر نشــر نگاه، تهیه کنند. این طرح با ارائه آثار 
یکی از نویسندگان شــهیر ایرانی یعنی بزرگ علوی 
کار خود را از سه شــنبه ۲۱ شــهریور آغاز کرده و در 
ادامه به آثار ســایر نویسندگان و شاعران اختصاص 

خواهد یافت.

نگاه

 چه دلایلي وجود دارد که بهتر اســت هر ایراني نمایش ســهروردي را  �
ببیند؟

به نظرم یکي از دلایل که شاید هم خیلي مهم باشد، بحث بي هویتي است 
کــه در جامعه مــا و البته در جامعه جهاني وجــود دارد. این بي هویتي چند 
مؤلفه دارد؛ یکي مبحث اسطوره سازي هاي جدید است و براي مثال از بچگي 
اســطوره هایي چون زورو، مرد خفاشــي، مرد عنکبوتي و.... آرام آرام زمینه و 
بســتري را فراهم مي کنند که این بي هویتي از دوران کودکي شــکل مي گیرد. 
همچنین مؤلفه هایي مثل آموزش و دنیاي جدید بدون اینکه این زیر ساخت و 
تعامل با این دنیاي جدید فراهم بشــود، طرف را دچار خودباختگي مي کند و 
او دچار پذیرش فرهنگي مي شــود که به اینجا آمده است و چون زمینه براي 
زیر ساخت فرهنگي وجود ندارد، به جاي تعامل آن را همین طوري مي پذیرد و از 
قبل هم زمینه این پذیرش هست و در واقع مغلوب آن شده است. مؤلفه هاي 
بعدي به دبســتان، راهنمایي و دبیرســتان برمي گردد که در آنها تلاش جدي 
بــراي ایجاد زیر ســاخت فرهنگي با مؤلفه هاي ملي، مذهبــي و تاریخي ما و 
همسوشــدن با آنها نبوده است و از آن ســو نیز افراط و تفریط هایي هست که 
در نهایــت آن مؤلفه هاي پرزرق وبرق را نوآموز و دانش آموز و دانشــجوي ما 

مي پذیرد و دچار بي هویتي مي شود. 
 این بي هویتي حتما دردسرهاي بزرگي هم دارد؟ �

بله، این بي هویتي چند تا بخش دارد و به مناســبات تولیدي، ماشینیزم و 
تقســیم بندي کشورها به جهان اول، دوم و ســوم نیز برمي گردد که مشکلات 
اساسي مانند مهاجرت و تبعیض نژادي را به وجود مي آورد و انسان بي هویت 
هیــچ چیزي ندارد و به قول نیما براي آویختن قباي ژنده خودش جایي ندارد 
و... کــه این از پس قرون آمده و نمي داند کجا بایــد آن را آویزان کند. طبیعتا 

رابطه اش با آنچه با مدرنیسم است، به هم مي خورد. 
 اهمیت فیلسوفان گذشته ما در چیست؟ �

ما سه فیلســوف بزرگ داریم که فلسفه مشاء به ابن سینا، فلسفه متعالیه 
به صدرا و فلسفه اشــراق که بر بام اینهاست، به نام سهروردي است. نوآموز 
ما امروز هیچ ارتباطي با این فلاســفه ندارد و تلاشــي هم براي آموزش اینها 
نمي شــود و هر چه تقصیر هســت متوجه این ور اســت؛ چــون خوراکي به 
بچه هایمان از دبســتان تا دانشــگاه نمي دهیم. بنابراین هیچ گونه شناختي از 
این افراد نیســت و دانشــگاه هم یك جور دیگر به دنبال ایجاد آرایش و ارائه 
افکاري اســت که به دلیل نبودن همان زیرساخت هاي فرهنگي همه را دچار 
اشــکال و بي هویتي خواهد کرد. براي همین الگوي بچه هاي ما ســتاره هاي 
فوتبال و ســینماي جهان و مدلینگ ها خواهد شــد و اینها را بهتر از آدم هاي 
مهم خودشان مي شناسند و اگر در یك مکان مانند خیابان ملاصدرا، سهروردي 
و ابن ســینا از آنها بپرسیم اینها کي هســتند؟ ممکن نیست جواب بدهند و در 
این حد که ابن ســینا پزشــك بوده از او مي گذرند و اصلا نمي دانند ابن ســینا 
یك فیلســوف است که او جهاني اســت و او آن زمان و این زمان را به خوبي 
مي شناسد و در جهان صاحب کرسي است. متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. 

 بحث هویت چقدر مهم است؟ �
هویت باعث ایجــاد اعتمادبه نفس، آرامش و آســودگي خاطر در آدم ها 
مي شــود و بي هویتي باعث ایجاد حس تهي شدن مي شود و آدم بي هویت از 
ماهیت خودش بي خبر اســت و این باعث مي شــود کــه از خودش و اصل و 
نسبش دور شود و درحالي که هویت و جوهره هر آدمي به لحاظ دروني باعث 

ایجاد معنا خواهد شد و در شناسایي همین افراد مهم، چنین فرهنگ سازي اي 
ممکن خواهد شد. اینها نام هاي بلندي هستند که باعث ایجاد هویت مي شوند 
و بحث فرهنگي یك شــعار توخالي نیست! ما با داشته هاي اندیشه اي است 
که معنا مي یابیم؛ ابن ســینا در قرن چهارم، سهروردي در قرون پنجم و ششم 
و ملاصدرا در قرن ۱۱ بوده اند و با شناســایي همین هاست که معنا مي گیریم. 
چون هر یك از اینها در زمانه خود قرباني تعصبات زمانه شــان شــده اند و به 
تعبیري افراد تك ساحتي ابن سینا، سهروردي و ملاصدرا را مورد آزار تعصبات 
و خام اندیشــي هاي خویش قرار داده اند. شناخت اینها به آدم امروز دلگرمي 
به زیســتن مي بخشد و اینکه آدمي خانواده اي دارد که شجره و اصالت دارد و 
آدمي که هیچ شــناختي از خود ندارد، دچار تهي شدگي خواهد شد و این دو 

جهان هاي متفاوتي هستند. 
 سهروردي و فلســفه اشراق بسیار مهم و عمیق است، چقدر اینها را در  �

صحنه نمایش ساده و همه فهم کرده اید؟
همان گونه که حکمت اشراق فلسفه اي است که اساس و بنیانش بر کشف 
و شــهود اســت و ســهروردي آن را به طور دیداري بیان مي کند، ما نیز سعي 
کرده ایم این عناصر دیداري را رنگ و لعاب بیشتري ببخشیم. با آنکه متن متکي 
به کلام و دیالوگ اســت، به مدد تصویر و عکس رفتاري باید آدمي در حیطه 
کشــف و شــهود حرکت کند که باید از آن انتظار داشته باشیم. بنیان فکري از 
تعبیر و تفســیر عالم نور و ظلمت، غار و بیرون از غار، حقیقت و ســایه گرفته 

شــده و اینها را ســولوحه طراحي و نورپردازي و عناصر بصري قرار داده ایم و 
جهان حاکم بر آن اجرا شده است و به عنوان جهان غار و تیرگي و جهان بیرون 
از غار و روشــنایي دیده خواهند شد. چنانچه از همان آغاز نمایش سهروردي 
در کلاس درســش در صحنه در جســت وجوي نورهایي است که در آن غبار 
به دنبال پیدا کردن حقیقت است و اینکه نورهایي تابیده مي شود، تازه ظلمت 
از بین مي رود و این اتفاق با تابش مي افتد. عنصر بعدي تصویري، رابطه نور با 
اشیا و اجسام است که سهروردي در عقل سرخ به آن مي پردازد، که در صحنه 
ســوم فصل تلاقي ظلمت و نور آن خط قرمز اســت و آن کشف و شهود نائل 
مي شــود به عقل سرخ. اینها پیچیده ترین مفاهیم است که به ساده ترین زبان 
بیان مي شود و بعد دیداري با مخاطب برقرار مي کند و حتي مخاطب عام هم 
در نظر گرفته شــده و براي این منظور قصه اي را مطرح مي کنیم و سهروردي 
خیلي ساده و طبیعي در کلاس مجادله مي کند و بعد به خانه اي پا مي گذارد 
که در آن عشــق و مادري هست و همه اینها توأمان با هم مي آیند و در قصه 

زندگي و معرفت شناسي در کنار هم آورده شده است. 
 چقدر موسیقي به فهم این نمایش کمك مي کند؟ �

مــا به موســیقي همــان قدر اهمیــت داده ایم که بشــود بیــن چیدمان 
ارکستراســیون صداي بازیگران و چیدمان موسیقي و ساز بندي ها همه با هم 
دیده بشــوند؛ چون ریشــه حکمت اشــراق در حکمت هرمسي هم هست، 
بنابراین جایگاه کلاسیك دارد و از آن سو نیز از یك جایگاه ایراني هم برخوردار 
است و بنابراین بخشي از سازها شامل پیانو، ویولنسل و ویلن آلتو مي شود و در 
کنارش ســازهاي ایراني عود و بربط هم در نظر گرفته شده و از آن سو نیز ساز 
کوبه اي پر حجم هم به کار گرفته مي شود و همه اینها هم از لحاظ معنایي و 
هم از لحاظ شنیداري کارکرد پیدا مي کنند و حالا انواع افکت با سازهاي افکتیو 

درگیر اجرا مي شود و ما لحظات افکتیو هم داریم. 
 سکوت و مکث چقدر در جریان اجرا براي ایجاد جریان شهودي به کار  �

گرفته شده است؟
سعي کرده ایم گاهي موســیقي و گاهي حتي دیالوگ ها را متوقف کنیم و 
فقط ســکوت باشد و در سکوت موســیقي مکث بازیگران اتفاق بیفتد و اینها 
هیچ گاه ریتم نمایــش را برهم نمي ریزند و حتي باعــث ایجاد ریتم دروني و 
بیروني مي شــوند و هماهنگي بین اجرا و مخاطب براي ذي نفوذشدن در آن 

ایجاد شده است. 
 انتخاب بازیگران چقدر در جاذبه کار مؤثر است؟ �

این بازیگران صاحب نام هســتند در عرصه هنرهاي نمایشــي و از یك سو 
اصغر همت و افسر اسدي و از سوي دیگر علي دهکردي و حبیب دهقان نسب 
و ماننــد اینها و حتي جوان هایي چون نوید گودرزي و الهام جعفرنژاد همگي 
مي تواننــد جاذبه لازم را به اجرا بدهنــد؛ چون هر یك از اینها از ابتدا با متن و 
نقش هایشان تقریبا آشنا بوده اند و حتي مي دانستند که این نقش ها براي آنها 
نوشته مي شــود. و براي آنها بارها این متن خوانده شده است. هر یك از اینها 
سر جاي خودشان هستند و هیچ کدام زورکي براي نقششان انتخاب نشده اند. 

 توصیه به مخاطبان؟ �
بیایید و ســهروردي را ببینید و این یك رویداد بزرگ است که نباید آن را از 
دســت بدهیم. بیایید و اگر ناراضي بودید من پاســخ گویتان هستم و این اولین 
بار است که نمایشي از ســهروردي به صحنه مي آید که مي تواند سرآغاز یك 

جست وجوگري درباره هویت ما باشد. 

گفت وگو با شکرخدا گودرزي کارگردان نمایش «سهروردي»
ناراضی بودید، من پاسخ گویتان هستم

مقایسه بودجه ۲ جشنواره فجر با جشنواره های جهانی

رژه صفرها روي خط قرمز

رضا آشفته

نمایش سهروردي، فیلسوف بزرگ اشراقي ایران زمین که زندگي پر از ماجرا 
و تراژیکي داشته، این روزها با نقش آفریني علي دهکردي در این نقش، در 
تالار وحدت و ساعت ۱۸ اجرا مي شود. بنیان تفکر سهروردی با رویکردی 
به حکمت خسروانی (ایران باستان) و آنچه از حکمت هرمسی یا افلاطون 
دریافت کرده بود، با شهودی که از آموزه های اسلامی فراگرفته بود او را مورد 
غضب متعصبان دوران خود قرار داد و موجب شد که مفتیان و متعصبان 
شهر حلب او را در عنفوان جوانی ۳۶ یا به عبارتی ۳۸سالگی محاکمه کردند 
و به قتل رساندند. نمایش «سهروردی» نوشته و کار شکرخدا گودرزی است 
که در آن اصغر همت، حبیب دهقان نسب، فخرالدین صدیق شریف، افسر 
اسدی، الهام جعفرنژاد، نوید گودرزی، مجید جعفری، اصغر معینی، علیرضا 

درویش نژاد و سمیه میربهاء به ایفای نقش می پردازند.

ماجرای بودجه جشــنواره ها، موضوع تازه ای نیست. دست کم هرازچندگاه به بهانه ای، بحث میزان هزینه هایی که 
برای برگزاری جشنواره ها در نظر گرفته شده است و خروجی اي که مدنظر اهالی سینما بوده خبرساز می شود و شاید 
در سال های اخیر با جداشدن بخش بین الملل از جشنواره فجر این موضوع کمی داغ تر شده است. هرچند این موارد 
همیشه مورد توجه رسانه ها نیز بوده و دست کم در چند روز گذشته که موضوع هزینه های جشنواره ها خبرساز شده، 

هنوز هم یکی از داغ ترین مباحث سینمایی است. 

بهناز شیربانى

 نام جشنواره
جشنواره تورنتو

جشنواره ریندس
جشنواره سیدنى
جشنواره فیلم کن

جشنواره فیلم برلین
جشنواره ونیز

رقم بودجه
40میلیون دلار
1,5میلیون دلار
5 میلیون دلار

21,7 میلیون دلار
24 میلیون یورو
12 میلیون یورو

منبع تأمین بودجه
20 میلیون از فروش بلیت، 13 میلیون اسپانسر و 7 میلیون از طریق فعالیت هاى انسان دوستانه

-
دو میلیون دلار آن ازسوى دولت تأمین مى شود

نیمى از آن را شرکاى جشنواره و نیمى دیگر را دولت تأمین مى کند
7,1 میلیون یورو آن از سوى دولت تأمین مى شود

دولت و اسپانسرهاى خصوصى


